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اجتماعی

پدر مددکاری اجتماعی ایران در خصوص چرایی افزایش آمار طلاق در روستاها عنوان کرد؛

طلاق عارضه ازدواج‌های با نگاه قراردادی
طاهــره   - اجتماعــی  گــروه  ســپهرغرب، 
مــددکاری  علمــی  انجمــن  رئیــس  ترابی‌مهــوش: 
اجتماعــی ایران با اشــاره بــه اینکه اگر در گذشــته 
جوامــع  در  قبیــح  مســئله  یــک  به‌عنــوان  طــاق 
روســتایی شــناخته می‌شــد و افــراد خیلی ســخت 
بــه آن تن می‌دادنــد و ازدواج به‌عنــوان یک پیوند 
بــا  امــروزه  نگریســته می‌شــد  الهــی  و  مســتحکم 
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  ویژگی‌هــای  تغییــرات 
فرهنگــی نــوع نــگاه افــراد بــه ازدواج تغییــر کرده 
و آن را به‌عنــوان نوعــی قــرارداد اجتماعــی تلقــی 
می‌کننــد، گفت: در این صورت اســت که ازدواج نیز 
ماننــد ســایر قراردادهای دیگــر دارای مدت‌زمان و 
تاریخ انقضا اســت و هرگاه زمان آن فرا برسد افراد 

می‌توانند به زندگی مشترک خود خاتمه دهند.
طــاق  دور،  نه‌چنــدان  ســال‌های  در  شــاید 
می‌آمــد  به‌حســاب  شــهری  و  مدنــی  پدیــده‌ای 
کــه روســتاییان را شــامل نمی‌شــد به‌طــوری کــه 
پیوندهای خویشاوندی که در میان اهالی روستاها 
وجود داشت باعث می‌شد تا خانواده‌ها، شناخت 

کاملی نسبت به دختر و پسر داشته باشند.
ایــن دو عامــل روانی بســیار مهم ســبب شــده 
بود تا قرن‌ها در روســتاها خبر از طلاق نباشــد؛ اما 
امــروزه آمارهــا حاکی از رشــد طلاق در روســتاهای 
کشــور است. آمارهایی که به‌شــدت نگران‌کننده و 

البته تأمل‌برانگیز است.
تأســف‌بارتر اینکــه رونــد افزایشــی آمــار طــاق 
محــدود به شــهرهای بــزرگ نیســت و افزایش این 
آمار در جوامع محلی کوچک نگرانی‌های بیشــتری 
بــرای برنامه‌ریزان و مســئولان اجتماعی به همراه 
داشــته اســت به طوری که چندی پیش سخنگوی 
سازمان ثبت احوال کشور شیب طلاق در روستاها 
را تنــد اعــام کــرده و گفت: گزارش‌هــای تطبیقی و 
تحلیلــی از وضعیت طلاق در کشــور نشــان‌دهنده 

روند افزایشی طلاق در مناطق روستایی است.
بر این اســاس به‌صورت مــوردی به گفت‌و‌گو با 
دهیاران برخی از روستاهای ملایر با جمعیت بالای 
هزار نفر پرداختیم که نتیجه حاصل از این گفت‌و‌گو 
نیــز بیانگر ایــن واقعیت بود که قبح طــاق در بین 
جوامــع روســتایی از بیــن رفتــه و ایــن روزها طلاق 
نیز همچون دیگر آســیب‌های اجتماعی به یک امر 
طبیعــی در روســتاها بدل شــده که البتــه فراوانی 
آن نســبت به دیگر آســیب‌های اجتماعی همچون 
اعتیــاد و بیــکاری کمتر اســت اما به گفتــه دهیاران 
بــا توجــه بــه شــرایط فرهنگــی حاکــم بــر جوامــع 

روســتایی وجــود یــک مــورد نیــز در چنیــن فضای 
کوچکــی نگران‌کننــده اســت؛ برخــی از دهیــاران از 
پیشی گرفتن آمار طلاق در روستا نسبت به ازدواج 
نیز صحبــت کردند. جالب‌تر اینکــه همگی دهیاران 
در پاســخ بــه چرایــی این اتفــاق عمده‌تریــن دلیل 
را در وهلــه نخســت بیکاری و ســپس اعتیــاد بیان 

می‌کنند.
برایــن اســاس بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع 
بــرآن شــدیم تا در خصــوص این آســیب اجتماعی 
گفت‌وگویــی را بــا مصطفــی اقلیما؛ پــدر مددکاری 
ادامــه  در  کــه  دهیــم  ترتیــب  ایــران  اجتماعــی 

می‌خوانید:
مصطفــی اقلیمــا بــا تأکیــد بــر اینکــه طــاق در 
شــرایط کنونــی تبدیــل بــه یــک مســئله اجتماعی 
شــده، گفــت: زمانــی این اتفــاق رخ می‌دهــد که از 
شــرایط قابــل تحمــل و متعــارف جامعــه بگــذرد؛ 
در ایــن بیــن طــاق نیز بــه دلیل افزایــش جمعیت 
و مطابــق نبــودن بــا آن و میــزان ازدواج‌هــا به یک 
شــرایط آنومیــک )بی‌قانونــی( و مســئله اجتماعی 
تبدیل شــده؛ به این معنا که دیگر یک امر شخصی 
و فردی نیست بلکه یک مسئله عام اجتماعی بوده 
و بایــد آن را در ســطح کلان و سیاســت‌گذاری‌های 

کلان نگریست.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر در گذشــته طــاق 
به‌عنــوان یــک مســئله قبیــح در جوامع روســتایی 
شــناخته می‌شــد و افــراد خیلی ســخت بــه آن تن 
می‌دادنــد و ازدواج به‌عنوان یک پیوند مســتحکم 
تغییــرات  بــا  امــروزه  می‌شــد،  نگریســته  الهــی  و 
ویژگی‌هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی نوع 
نــگاه افراد بــه ازدواج تغییر کــرده و آن را به‌عنوان 
نوعی قرارداد اجتماعی تلقی می‌کنند، ابراز کرد: در 
ایــن صورت که ازدواج نیز مانند ســایر قراردادهای 
دیگــر دارای مــدت زمــان و تاریــخ انقضــا اســت و 
هرگاه زمان آن فرا برســد افراد می‌توانند به زندگی 

مشترک خود خاتمه دهند.
وی همچنیــن افــزود: بــا تغییــر نگرش نســبت 
ویژگی‌هــای  از  برخــی  کاهــش  شــاهد  ازدواج  بــه 
نیــز  بردبــاری  و  تحمــل  صبــر،  ماننــد  شــخصیتی 
خواهیــم بــود به طــوری که اگــر زوجیــن نتوانند با 
برخــی از مشــکلات کنــار بیاینــد، تنها راه حــل را در 

طلاق و جدایی می‌بینند.
پدر مددکاری اجتماعــی ایران به آمارهای بالای 
بیــکاری از یک ســو و نبود امنیت شــغلی از ســوی 
دیگــر اشــاره کــرد و افزود: در شــرایطی کــه نزدیک 

غ‌التحصیــان بیکار هســتند یا  بــه 80 درصــد از فار
شــغل مطمئنی ندارند، درآمد افراد کفایت زندگی 
آن‌هــا را نمی‌دهــد، آموزش‌هــا نادرســت اســت و 
نظــارت اجتماعی و حاکمیت قانــون کاهش یافته 
و فشــارهای روحــی افــراد در جایــی خود را نشــان 
می‌دهــد؛ بنابرایــن یکــی بــه دزدی دســت می‌زند، 
یکــی به روســپی‌گری )تن‌فروشــی( روی مــی‌آورد و 

یکی هم نسبت به طلاق اقدام می‌کند.
اقلیمــا اجــرا نشــدن قوانیــن متعــددی کــه در 
طــول ســال‌ها به تصویــب رســیده را یکــی دیگر از 
دلایــل نابســامانی وضعیــت اجتماعــی دانســت و 
گفت: برای مثال برخی مهریه را علت طلاق قلمداد 
می‌کننــد حال آنکه مهریه دیــن و بدهی مرد به زن 
اســت امــا قضات بــر اســاس تشــخیص‌های خود 
مقــدار آن را کم می‌کنند یــا فرد بدهکار مهریه را به 

زندان نمی‌فرستند و درواقع نمی‌توان مهریه‌های 
سنگین را دلیل طلاق قلمداد کرد.

افزایــش  باعــث  اجتماعــی  آســیب‌های    
مشکلات و بیماری‌های روانی شده

وی بــا بیــان اینکــه آســیب‌های اجتماعی باعث 
افزایش مشکلات و بیماری‌های روانی در بین افراد 
جامعه شــده، تأکید کرد: مشکلات زیادی در کشور 
وجود دارد که به‌نظر نمی‌رســد دولت‌های مختلف 
برنامــه‌ای بــرای رفــع آن داشــته‌ باشــند؛ بنابرایــن 
را  مــردم  بیشــتر  روزبــه‌روز  اجتماعــی  آســیب‌های 
گرفتار کرده و این گرفتاری‌ها هر بار به‌صورتی خود 

را نشان می‌دهد.
پــدر مــددکاری اجتماعــی در ایــران در توضیــح 
ایــن گرفتاری‌هــا گفــت: کارمند و یا کارگــری که پایه 

حقوقــش کفــاف اجاره‌خانــه و خرج زندگــی‌اش را 
نمی‌دهــد مجبــور اســت دزدی کنــد و دولــت هــم 
ایــن را می‌داند اما برای رفع این مشــکل برنامه‌ای 
ندارد. دختری که در یک شرکت خصوصی با حقوق 
ماهیانــه 400 هزار تومان کار کنــد و از او بخواهند 
که با کارفرما هم رابطه داشــته باشد ممکن است 
به روسپی‌گری کشیده شود. فردی که طلاق گرفته 
امــا قانونی بــرای حمایــت از او و تأمین زندگی‌اش 
وجود ندارد در معرض آســیب‌های گوناگون دیگر 
قرار می‌گیرد. همه این‌ها مســائلی اســت که امروز 
شاهد آن هستیم اما راهکاری برای رفعش نداریم.

  هیچ‌گاه برنامه‌های توســعه‌ای به‌صورت 
کامل اجرایی نشده

اقلیما افزود: اینکه هر دولتی که ســر کار می‌آید 
یک برنامه جدید ارائــه می‌دهد و برنامه‌های قبلی 
را کنار می‌گذارد در هیچ جای دنیا ســابقه ندارد اما 
در کشــور ما هر بار اتفاق می‌افتد و به همین دلیل 
اســت که هیچ‌گاه برنامه‌های توسعه‌ای به‌صورت 
کامــل اجرایــی نشــده و شــاهد کاهش مســائل و 

مشکلات کشور نیستیم.
وی بــا اشــاره بــه رهنمودهــای مقــام معظــم 
رهبری بــه همه دولت‌ها مبنی بر شایسته‌ســالاری 
و پاسخگویی مســئولان به مردم، تصریح کرد: اگر 
همیــن دو توصیــه ایشــان مدنظــر همــه دولت‌ها 
قــرار می‌گرفــت امروز این‌همــه مشــکل و گرفتاری 
در کشــور وجود نداشت اما این دو رهنمود ارزنده 
هیچ‌وقت مورد توجه قرار نگرفته و به همین دلیل 
اســت که هنــوز نتوانســتیم مشــکلات و مســائلی 
را کــه گریبانگیر کشــور شــده به‌صورت ریشــه‌ای و 

زیرساختی حل و فصل کنیم.
اجتماعــی  مــددکاری  علمــی  انجمــن  رئیــس 
ایــران با اشــاره به اینکه در حال حاضر مشــکلات 
جامعــه  در  موجــود  تــورم  از  ناشــی  اقتصــادی 
آن‌قــدر زیاد اســت که زن و مرد هــر دو مجبور به 
کار کــردن هســتند، بــه همیــن دلیــل کمتــر برای 
یکدیگر وقت می‌گذارند و این موضوع مشــکلات 
زیــادی را برایشــان ایجــاد می‌کنــد و یا فــردی که 
مجبور اســت برای تأمین مخارج زندگی دو نوبت 
کار کنــد دیگــر فرصتــی بــرای خانواده و رســیدن 
بــه امــور عاطفی آن‌ها نــدارد اظهار کرد: مســئله 
بعدی اینکه در هیچ جای دنیا چیزی به اســم وام 
ازدواج نداریــم، زیرا ازدواج در دین اســام امری 
ارزشمند است و گفته شده مردی که می‌خواهد 

ازدواج کنــد باید توانایی تأمیــن هزینه‌های خود 
و همســرش را داشته باشــد و بتواند خانه‌ای در 
محــل زندگی پدر دختر اجاره کنــد یا بخرد. وقتی 
پســر بیــکار اســت، منجــر شــدن ازدواج به طلاق 

امری عادی است.
اقلیما ادامه داد: واقعاً کســی هســت که هنوز 
ندانــد ازدواج بــا وجود نــداری چه عواقبــی دارد؟ 
الآن جوانــان بــا وام ازدواج می‌کنند و حتی قســط 
آن را خودشــان نمی‌تواننــد بدهنــد و پــدر و مــادر 
دختر یا پســر باید آن را بپردازند. به‌این‌ترتیب، همه 
را مقــروض و گرفتار می‌کنیم و بعــد می‌گوییم چرا 
طــاق زیاد شــده. خــب پایــه زندگــی از اول غلط و 

مشکل‌دار بوده است.
وام  مبنــای  بــر  کــه  ازدواجــی  کــرد:  بیــان  وی 
چندمیلیونــی انجــام شــود کــه ازدواج نیســت. بــا 
چنین سیاســت‌های غلطی که اجرا می‌کنیم، ارزش 
ازدواج و قبــح طــاق را از بین می‌بریــم. ازدواج کلًا 
بــه تبلیــغ و ترویج نیاز ندارد، وظیفــه دولت که این 
نیست. وظیفه دولت ایجاد شغل است، وقتی من 
شــغل داشته باشــم، شــخصیت اجتماعی داشته 
باشــم، درآمــد و آتیــه‌ام مشــخص باشــد، خــودم 

ازدواج می‌کنم.
وی گفــت: هیچ جای دنیا بــه آدم نمی‌گویند بیا 
ایــن پول را بگیر و بــرو ازدواج کن. حالا اصلًا به من 
پــول دادیــد و ازدواج کردم. وقتــی کار ندارم، خانه 
ندارم چه کنم؟ قدیم نیســت که ده‌تا بچه در خانه 
پدر و مادرشــان زندگی کنند. الآن کسی که ازدواج 
می‌کند می‌خواهد مســتقل شــود و بــرای این هم 
حداقل یک ســرپناه می‌خواهــد. وقتی کار و درآمد 
نباشــد، توانایی تأمین هزینه‌ها و مســکن نباشــد، 

طلاق هم رخ می‌دهد.
این آسیب‌شناس با اشاره به تفاوت‌های سبک 
زندگــی در گذشــته و امروز گفت: زمانــی که من در 
غ‌التحصیل‌هــا  فار می‌خوانــدم،  درس  دانشــگاه 
برایشــان  کار  ازدواج می‌کردنــد، چــون  بلافاصلــه 
خانــه  راحــت  و  می‌گرفتنــد  وام  بــود.  موجــود 
حداقل‌هــا  بــا  حتــی  زندگی‌شــان  و  می‌خریدنــد 
راحــت می‌گذشــت، امــا الآن چنیــن چیــزی وجــود 
نــدارد. اول از همــه اینکــه کار نیســت. 80 درصــد 
تحصیلکرده‌های ما بیکارند و بقیه هم بیشترشــان 
در تخصــص خودشــان کار نمی‌کننــد کــه این هم 
ارزش آن‌هــا را پایین می‌آورد. ازدواجی که با وجود 
ایــن مشــکلات و بدون فکر کــردن به آن‌هــا انجام 

شود، عارضه‌اش طلاق است.

افزایش کودکان کار زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی
ساماندهی این جمعیت نیازمند بانک اطلاعاتی است

و  روان‌شــناس  اجتماعــی:  گــروه  ســپهرغرب، 
مدرس دانشگاه با بیان اینکه افزایش کودکان کار 
در جامعه زمینه‌ســاز آســیب‌های اجتماعی است، 
گفــت: ســاماندهی این جمعیت نیازمنــد یک بانک 
اطلاعاتی جامع برای شــناخت تمامی ابعاد زندگی 

این کودکان است.
مهــدی عســکری‌پور افــزود: تعاریــف متعددی 
درباره »کــودکان کار« وابســته به ســن، موقعیت 
جغرافیایی و ارتباطات اجتماعی ارائه می‌شود، اما 
به طور کل کودک زیر 18 ســال که محل اشتغال و 
زندگــی او در خیابان باشــد؛ به »کــودک کار« تعبیر 

می‌شود.
وی بــا اشــاره بــه برخــی از گزارش‌هــای میدانی 
تصریح کرد: کودکان کار عمدتاً در شــرایط ســخت 
اجتماعــی و اقتصــادی بــه ســر می‌برنــد؛ بخــش 
قابل‌توجهــی از ایــن جمعیــت بــا خانــواده زندگی 
می‌کننــد، اما به دلیــل احتیاجات اقتصــادی به کار 
خیابانــی روی می‌آورنــد. بر اســاس برخــی از آمار و 
گزارش‌های میدانی هم 15 تا 20 درصد از این قشــر 

بی‌خانمان و بی‌سرپرست هستند.
اســتاد دانشگاه ادامه داد: حضور این جمعیت 
که به طور معمول با پرسه‌زدن در کوچه و خیابان 
اقــدام به فــروش اجنــاس ارزان قیمــت نظیر فال، 
تمیزکــردن ماشــین‌ها، واکــس زدن کفش‌هــا و... 
می‌کننــد، گاه دچــار برخی از آســیب‌های اجتماعی 
همچــون حمل‌ونقــل و جابه‌جایــی مــواد مخــدر، 
دزدی و تکدی‌گــری شــده و مورد تجــاوز و آزارهای 

جنسی قرار می‌گیرند.
عســکری‌پور توضیح داد: در حــال حاضر یکی از 
مهم‌ترین خطراتی کــه کودکان کار به‌ویژه دختران 
را تهدیــد می‌کنــد تجــاوز و روســپی‌گری اســت. بــر 
اســاس برخی از آمار و گزارش‌ها، ســن روسپی‌گری 
بــه 16 ســال کاهــش یافتــه اســت. تبعاتــی کــه بــا 
ســاماندهی کودکان کار به طور حتم کاهش یافته 

و مرتفع خواهد شد.
وی افــزود: کــودکان کار از هرگونــه بهداشــت، 
آمــوزش و تغذیــه ســالم محــروم بــوده و از لحاظ 
آســیب‌های روحی- روانی و جســمی نیز با مشکل 

مواجه می‌شوند.
**کودک کار زاده اقتصاد ناقص خانواده است

ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: دربــاره علــل 
پیدایــش ایــن کودکان بایــد گفت، نخســتین علت 
پیدایــش این جمعیت مشــکلات اقتصادی اســت. 

کودک کار زاده اقتصاد ناقص خانواده است.
عســکری‌پور بــا اشــاره بــه بررســی‌های میدانی 
از  یکــی  کــودکان  ایــن  اغلــب  کــرد:  خاطرنشــان 
والدیــن )سرپرســت خانــواده( را از دســت داده و 
گاه درگیــر اعتیــاد یــا ناتوانی )مشــکلات جســمی( 
یکی از سرپرســتان خانوار بوده و بر این اســاس با 
مشکلات مالی مواجه شده و به عنوان کمک خرج 

خانواده، تحت عنوان کودکان کار اقدام به کســب 
درآمد می‌کنند.

وی تأکید کــرد: یکی دیگر از علل اصلی پیدایش 
کــودکان کار فقــر فرهنگــی اســت. خانــواده اولین 
کــه  کــودک اســت  بــرای رشــد  محیــط اجتماعــی 
هنجارهــای قابل‌قبــول اجتماعــی را بــه فرزنــدان 
آمــوزش داده و در حقیقت دروازه ورود به جامعه 

است.
غلــط،  تفکــرات  از  برخــی  بنابرایــن  افــزود:  وی 
اعتقــادات و باورهــای اشــتباه دربــاره فواید ادامه 
تحصیل و به عبارت دیگر، ضعف فرهنگی خانواده 
نیــز می‌توانــد از عوامل مهم پیدایــش کودکان کار 

باشد.
ایــن پژوهشــگر اجتماعــی یــادآور شــد: بــه باور 
برخــی از والدیــن کار کودک یک مســئله بــه هنجار 
و  تعهــد  افزایــش  به‌منظــور  کــودکان  و  بــوده 
مســئولیت‌پذیری و همچنین کسب درآمد باید کار 

کنند.
عسکری‌پور خاطرنشــان کرد: اغلب کودکان کار 
جــزو اتباع بوده و به دلیل نداشــتن شناســنامه با 
مشــکلات هویتی و بازمانــدن از ادامه تحصیل نیز 
روبــه‌رو می‌شــوند؛ بنابراین به دلیل فقــر فرهنگی 
بــر  عــاوه  تحصیلــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  و 
تخریــب چهره شــهر به یک مؤلفه آســیب‌زا نیز بدل 

می‌شوند.
وی افزود: این کودکان اغلب از لحاظ خشــونت 
خانوادگــی و جنســی هــم دچــار صدمــه بــوده و 
بــه کوچــه و خیابــان پنــاه می‌آورند، جامعه‌ســتیز 
و جامعه‌گریــز شــده و بــه رفتارهــای پرخطــر روی 
می‌آورنــد. هــر یــک از ایــن مســائل هــم می‌توانــد 
از  اعــم  متعــدد  اجتماعــی  آســیب‌های  مســبب 

بزهکاری، دزدی و رواج اعتیاد باشد.
این روان‌شــناس همچنین با اشاره به گفت‌وگو 
بــا برخــی مجرمــان و زندانیــان توضیــح داد: تأثیــر 
متجلــی  بزرگســالی  در  کودکــی  دوران  مشــکلات 
می‌شود. بررســی و مطالعه برخی زندگی شخصی 
برخــی از مجرمــان نیــز روایــت کــودکان کار اســت؛ 

بنابرایــن حضــور ایــن جمعیــت عــاوه بــر تخریــب 
چهره شــهر، تشــدید ناامنی و بزهکاری، زمینه‌ســاز 

آسیب‌های اجتماعی است.
به گفته عسکری‌پور، برخورد جامعه با کودکان 
از  برخــی  می‌شــود؛  تقســیم  دســته  دو  بــه  کار 
شــهروندان با ترحم، محبت‌ و دلسوزی افراط‌گونه، 
شــخصیت این کودکان را زیر ســؤال بــرده و برخی 
شــهروندان نیــز بــا توهیــن و تحقیر و پرخاشــگری 

اعتماد و عزت نفس این گروه را تخریب می‌کنند.
وی همچنین در مورد چگونگی ساماندهی این 
کودکان اظهار کرد: یکی از معضلات جهان صنعتی 
امروز پیدایش کودکان کار است. به‌منظور کاهش 
و رفع این آسیب باید علل پیدایش این جمعیت را 
مرتفــع کرد؛ برای نمونه، فقــر اقتصادی و فرهنگی 
خانوارها باید برطرف شــده و تأمین نیازهای اولیه 
و امــکان ادامه تحصیل برای همگان به‌عنوان یک 

حق همگانی فراهم شود.
این روان‌درمانگر یادآور شــد: برخــی از کودکان 
بــرای  و  بــوده  مرتبــط  فســاد  باندهــای  بــا  کار 
ســاماندهی ایــن جمعیــت بایــد بــه طور جــد این 
ارتباطــات و سرمنشــأ بزهکاران شناســایی شــود. 
همچنیــن خانواده‌های محــروم و نیازمند کودکان 
کار بایــد تحت حمایت قــرار گرفته و بانک اطلاعاتی 
جامعــی از این جمعیــت جهت شــناخت موقعیت 
و  اجتماعــی  ارتباطــات  خانوادگــی،  و  اجتماعــی 
چگونگی کمک به این قشر و دسترسی به سرگروه 

بزهکاران و... فراهم شود.
عســکری‌پور همچنیــن بــا اشــاره بــه گفت‌وگــو 
بــا برخــی از کــودکان کار تصریــح کــرد: اعتبــارات 
پیشــنهادی در برخــی از طرح‌هــا بــرای پرداخــت به 
کودکان به اعتقاد این قشر از مبالغ دریافتی روزانه 

کار در خیابان نیز کمتر است.
وی گفــت: برخــی از ان‌جی‌اوها و ســازمان‌های 
مردم‌نهاد نیز اقداماتی حمایتی نظیر ارائه خدمات 
آموزشــی و... را فراهــم می‌کننــد، اما ســاماندهی 
واقعی کودکان کار نیازمند شناسایی این جمعیت 

و بررسی تمامی ابعاد زندگی این کودکان است.


